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راهنمایی نویسندگان و شیوه نامه نگارش فصلنامه علمی نسیم کوثر
1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده 

باشد.
2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه 

گیری، منابع وماخذ باشد.
 B واندازه 14 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم IR lotusوباقلم   word 3. مقالــه در برنامه

Titr واندازه14 تایپ شود.      
4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   
6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. عناوین اصلی و فرعی شــماره بندی چند ســطحی شــود و هیج عنوان بدون شــماره 
نباشد.

شــود                                                                                                                                               پانوشــت  رایــج  علمــی  ومفاهیــم  اصلاحــات  انگیســی  8.معــادل 
     9.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشــلر و شماره 

صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
10.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) بصورت توپر( 
، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، محل انتشاروناشر . 

مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 
ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصــورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، 

قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
11. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویســندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت 
پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید محمد، دانشجوی 

دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه،قم (.

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی ندارد.
13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  نخبه و 

پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر سید رضی قادری،دکتری فلسفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، سطح چهار 

فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی 

العالمیه. قم

4. محمد اسماعیل حلیمی، دانشــجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، جامعة 

المصطفی العالمیه.قم

5.حفیظ الله محمدی، سطح  چهار، دانشگاه خاتم النبیین. کابل

6. قربانعلی مبلغ. کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعة المصطفی العالمیه. 

قم.



سال دوم، زمستان ۱۴۰۱، شماره ۷

عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری

سبحان دانش 1

چکیده

در اندیشــه اسلامی عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. شهید مطهری این مقوله را 

در جاهای مختلفی از آثار خویش مورد بررســی قــرار داده و توجه ویژه ای به جنبه اجتماعی 

آن نموده است. همین امر باعث تمایز اندیشه ایشان با سایر اندیشمندان مسلمان شده است. 

شــهید مطهری برای رعایت و تحقق عدالت اجتماعی، تنهــا توصیه را کافی نمی داند؛ بلکه 

تحقــق این مهــم را در گرو مبارزه با ظلم و تبعیض های ناروا در جامعه می شــمارد. آنچه که  

در این مقاله مورد بررســی قرار گرفته است، پاســخ به این پرسش بنیادی است که: »عدالت 

اجتماعی در اندیشه شهید مطهری چه جایگاهی دارد؟ «. نگارندگان در این نوشتار با استفاده 

از روش توصیفی تحلیلی پس از بررســی مفاهیم به کار رفته، به تبیین دیدگاه شــهید مطهری 

درباره عدالت اجتماعی پرداخته و به این نتیجه می رســند که تحقق عدالت اجتماعی تنها در 

پرتو بیداری افکار عمومی و ایمان به آن میســر گشته که در نهایت صلح، امنیت و همزیستی 

مسالمت آمیز را به ارمغان می آورد. 

کلیدواژهها: شهید مطهری، عدالت اجتماعی، ظلم، مساوات، عدم تبعیض

subhandanesh7386@gmail.com ،1  - دکتری فقه سیاسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم
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مقدمه. 	

عدالت اجتماعی یکی از گونه های عدالت اســت که از دیرباز مورد توجه صاحب نظران 

و اندیشــمندان این حیطه قرار گرفته اســت. صاحب نظران در هر برهه ای از زمان، از زوایای 

مختلفی به این مقوله نگریســته و نظرات متفاوتی را نیز پیرامــون آن ابراز نموده اند. علاوه بر 

صاحب نظران، ادیان آســمانی بویژه دین مبین اســلام نیز به این مهم توجه ویژه ای را مبذول 

داشــته و یکی از مهم ترین اهداف بعثت پیامبران الهی را اقامه عدل و قسط در جامعه معرفی 

می کند. درباره اهمیت و جایگاه این مقوله در اندیشــه اسلامی باید گفت، اصل عدالت یکی 

از مهم ترین اصولی اســت که از لحاظ جایــگاه و اهمیت در مرتبه دوم؛ یعنی پس از توحید 

قرار می گیرد. این اصل نه تنها در عالم تشــریع پرتو افکنــده؛ بلکه فراتر از آن رفته و در عالم 

تکوین نیز ریشــه دارد »آسمان ها و زمین بر پایه عدل اســتوار گردیده است«. )محمد بن علی، 

1403، ج4؛ 103(

شــهید مطهری که یکی از اندیشــمندان ژرف نگر مسلمان و دســت پرورده مکتب توحید 

اســت، در وهله نخســت واژه »عدل« را در قرآن کریم جستجو نموده و سپس در جای جای 

آثار خویش به بررســی و تبیین عدالت اجتماعی می پردازد. نگارندگان در این نوشتار، ضمن 

طرح این پرســش که: »عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مطهری چه جایگاهی دارد؟ «، بر 

آنند تا با اســتفاده از روش توصیفی - تحلیلی؛ پس از بررسی مفهوم عدالت، به تبیین دیدگاه 

و نوآوری ایشان در این مقوله بپردازند. 

 مفهومعدالت. 	

مقوله عدالت یکی از مهم ترین اصولی اســت که در منظومه اندیشــه اســلامی از لحاظ 

جایگاه و اهمیت بســزایی برخوردار است. نگارندگان پس از مفهوم شناسی، به تبیین عدالت 

اجتماعی و جایگاه بی بدیل آن در اندیشه شهید مطهری خواهند پرداخت. 

واژه »عدالــت« از ماده »عدل« اســت. عدل در لغت به معنای انصاف و مســاوات آمده 

اســت. )روحی البعلبکی، 1392، 716( راغب اصفهانی معتقد است که واژه عدل و عدالت لفظی 

است که مقتضی معنای مساوات و برابری است. )راغب اصفهانی، 1416، 518(
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اما در اصطلاح، تعاریف گوناگونی از عدالت از ســوی اندیشــمندان ارائه شــده است. 

برخی عدالت را »تناســب با طبیعت و فضایل دیگر« تعریــف کرده اند. بعضی عدالت را به 

مثابه شایســتگی و لیاقت و برخی دیگر آن را به مثابــه انصاف، بی طرفی و برابری فرصت ها 

دانسته اند. )بیات، 1386، 378-375( ما در این مجال تنها به ذکر دو مورد بسنده می کنیم. 

تعریف اول: افلاطون عدالت را چنین تعریف می کند: »عدالت آن اســت که هرکس کار 

مخصوص خود را انجام دهد و در کار دیگران مداخله نکند. عدالت در کشور وقتی حکم فرما 

می شــود که هرکس در هر طبقه ای که هســت به کار خود بپردازد و پــا از گلیم خویش فراتر 

نکشــد«. )افلاطون، 1383، 236( همان طور که از تعریف افلاطون پیداست، وی معتقد است 

که هرکسی که برای انجام کار خاصی اهلیت و استعداد دارد، باید به همان کار و حرفه گمارده 

شود و این همان معنای عدالت است. 

تعریف دوم و مورد نظر نگارنده، تعریفی اســت که هم در غرب و هم در جهان اســلام، 

 
ِّ

ف حقیقت عدالت می دانند، و آن تعریف این اســت: »اعطاءَ کل عــده ای زیادی آن را معــرِّ

هُ«. )بیــات، 376(. هرچند که این تعریف نیز همانند ســایر تعاریف دارای ابهام 
ّ

ذی حــقٍّ حَق

است؛ ولی از ارزش آن نمی کاهد؛ زیرا فقدان اجماع، اتفاق نظر دربارة مفهوم عدالت و تعدد 

برداشــت ها، از جمله عواملی اســت که موجب ابهام مفهومی این واژه گردیده اســت. نکته 

کلیدی که در این رابطه مطرح است و موجب بروز اختلاف نظر بین باورهای گوناگون موجود 

در علوم سیاســی می شــود، این اســت که عدالت باید چه ویژگی های مناسبی داشته باشد. 

افزون براین، در چه شرایط مشخصی تحقق عدالت امکان پذیر می گردد. )اعضان، 1384، 202( 

به هرحال، مناســب ترین تعریف درباره عدالت، تعریف فوق است؛ چنان که شهید مطهری 

نیز در تایید تعریف فوق، عدالت را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حقی به ذی حق دانســته 

است. )مطهری، 1403، 14-15(

ایشــان در جای دیگر تعریف عدالت را بســط داده و می گوید: »عدالت عبارت است از 

این که آن اســتحقاق و آن حقی که هر بشــری به موجب خلقــت خویش و به موجب کار و 

فعالیت خودش به دســت آورده اســت، به او داده شود؛ نقطة مقابل ظلم است که آنچه را که 

فرد اســتحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطة مقابل تبعیض اســت که دو فرد که در 



/ زمستان  1۴۰1/ شماره 7 7۸٭ فصلنامه علمی نسیم کوثر

شــرایط مســاوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند«. 

)مطهری، 1391، 226(

شهید مطهری در کتاب عدل الهی، تحت عنوان »عدل چیست؟ « ذیل تبیین مفهوم عدل، 

چهار معنا را برای آن ذکر می کند: 

1- مــوزون بودن: اگر مجموعه ای را در نظــر بگیریم که در آن اجزاء و ابعاض مختلفی به 

کار رفته اســت و هدف خاصی از منظور است، باید شرایط معینی در آن از حیث مقدار لازم 

هر جزء و از لحاظ کیفیت اجزاء با یکدیگر رعایت شــود و تنها در این صورت اســت که آن 

 
ً
مجموعــه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب خــود را داده و نقش مورد نظر را ایفا نماید. مثلا

یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشــد، یعنی هر چیزی در آن به قدر 

لازم »نه به قدر مساوی« وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل، به کارهای فراوان اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی، قضایی و تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود و برای 

هرکدام از آن کارها به آن اندازه که لازم و ضروری اســت افراد گماشته شوند. از جهت تعادل 

اجتماعی، آنچه ضروری اســت این اســت که میزان احتیاجات در نظر گرفته شود و متناسب 

با آن احتیاجات، بودجه و نیرو مصرف گردد. اینجاســت که پای »مصلحت« به میان می آید، 

یعنــی مصلحت کل، مصلحتی که در آن، بقــاء و دوام »کل« و هدف هایی که از کل منظور 

اســت در نظر گرفته می شــود. از این نظر، »جزء« فقط وسیله است، حسابی مستقل و برای 

خود ندارد. 

جهان، موزون و متعادل است؛ اگر موزون و متعادل نبود برپا نبود، نظم و حساب و جریان 

صی نبود. نقطه مقابل عدل به این معنی، بی  تناسبی است نه ظلم. لهذا عدل به 
ّ

معین و مشخ

این معنی از موضوع بحث ما خارج است. 

بحث عدل به معنی تناســب، در مقابل بی تناسبی، از نظر کل و مجموع نظام عالم است؛ 

ولی بحث عدل در مقابل ظلم، از نظر هر فرد و هر جزء مجزّا از اجزاء دیگر اســت. در عدل 

به مفهوم اول، »مصلحت« کل مطرح اســت و در عدل به مفهوم دوم، مســئله حق فرد مطرح 

اســت. لهذا اشکال کننده برمی گردد و می گوید: من منکر اصل تناسب در کل جهان نیستم، 

ولی می گویم رعایت این تناسب، خواه ناخواه مستلزم برخی تبعیض ها می گردد؛ آن تبعیض ها 
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از نظر کل، روا است و از نظر جزء، ناروا است. 

عدل به معنی تناسب و توازن، از شئون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است. 

2- معنی دوم عدل، تساوی و نفی هرگونه تبعیض است. گاهی که می گویند: فلانی عادل 

اســت، منظور این اســت که هیچگونه تفاوتی میان افراد قائل نمی شود؛ بنابراین، عدل یعنی 

مساوات. 

این تعریف نیازمند به توضیح اســت. اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب می کند که 

هیچگونه اســتحقاقی رعایت نگردد و با همه چیز و همه کس به یک چشــم نظر شــود، این 

عدالت عین ظلم اســت. اگر اعطاء بالسّــویه، عدل باشد، منع بالسویه هم عدل خواهد بود. 

جمله عامیانه معروف: »ظلم بالسویه عدل است« از چنین نظری پیدا شده است. 

اما اگر مقصود این باشد که عدالت؛ یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاق های متساوی، 

البته معنی درســتی است؛ عدل، ایجاب می کند اینچنین مســاواتی را و اینچنین مساوات از 

لوازم عدل است؛ ولی در این صورت بازگشت این معنی به معنی سومی است که ذکر خواهد 

شد. 

3- رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق او را؛ و ظلم عبارت است از پامال 

کــردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران. معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشــری، 

یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین 

معنی است. 

این معنی از عدل و ظلم، به حکم اینکه از یک طرف، بر اســاس اصل اولویت ها اســت 

و از طرف دیگر از یک خصوصیت ذاتی بشــر ناشــی می شــود که ناچار اســت یک سلسله 

اندیشــه های اعتباری اســتخدام نماید و »بایدها« و »نبایدها« بسازد و »حسن و قبح« انتزاع 

 اشاره شد 
ً
کند، از مختصات بشری است و در ساحت کبریائی راه ندارد؛ زیرا همچنان که قبلا

او مالک علی الاطلاق اســت و هیچ موجودی نســبت به هیچ چیزی در مقایسه با او اولویت 

ندارد. او همچنان که مالک علی الاطلاق است »اولی« علی الاطلاق هم است. 

4- رعایت اســتحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان 

وجــود یا کمال وجود دارد. عدل الهــی در نظام تکوین، طبق این نظریه، یعنی هر موجودی، 
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هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت می کند. ظلم؛ یعنی 

منع فیض و امساک جود از وجودی که استحقاق دارد. 

از نظر حکمــای الهی، صفت عدل آن چنان که لایق ذات پروردگار اســت و به عنوان یک 

صفت کمال برای ذات احدیت اثبات می شود به این معنی است و صفت ظلم که نقص است 

و از او سلب می گردد نیز به همین معنی است که اشاره شد. 

 معتقدند که هیچ موجودی »بر خدا« حقی پیــدا نمی کند که دادن آن حق »انجام 
ً
حکمــا

وظیفه« و »اداء دین« شــمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود که به دقت تمام، 

وظایف خود را در برابر دیگران انجام می دهد. عدل خداوند عین فضل و عین جود او است؛ 

یعنی عدل خداوند عبارت است از اینکه خداوند فضلش را از هیچ موجودی در هر حدی که 

ل برای آن موجود باشد، دریغ نمی  دارد. )مطهری، 1389، 54- 58(
ّ

امکان تفض

پس از نقل و بررســی چهار معنایی که شــهید مطهری برای مفهوم عدالت بیان می کند، 

بــه خوبی در می یابیم که »عدل« و »عدالت« به معنای توازن و رعایت اســتحقاق ها از دایره 

بحث عدالت اجتماعی خارج است؛ زیرا عدل به معنای اولی مربوط به فعل خداوند می شود 

و شــامل حوزه تکوین می گردد. عدل به معنای رعایت اســتحقاق ها، یک بحث کلامی بوده 

و در علم کلام از آن بحث می شــود. آنچه که در حوزه اجتماعی کاربرد دارد، عدل به معنای 

مســاوات اســت. عدل به این معنا با رعایت کردن حقوق افراد و بــا اعطا کردن حق هر ذی 

حــق تحقق پیدا می کنــد؛ بنابراین، آنچه که به طور عمده در بحــث عدالت اجتماعی مورد 

نظر اســت، عدل در مقابل ظلم است، منظور از شعارهای عدالت خواهانه در بستر گفتمان 

 
ً
سیاسی و اجتماعی، مبارزه با ظلم، تجاوز و تبعیض است؛ از همین رو شهید مطهری معمولا

در مباحث خود، عدل را به همین معنا اســتعمال نموده )باباپور و دیگران، 1390، 158( و در موارد 

مختلفی به تبیین و توضیح آن می پردازد. 

رابطه عدالت و مساوات. 	

واژه مساوات در لغت به معنای برابری)بعلبکی، 973( و عدم تبعیض در میان افرادی است که 

در برخورداری از حقوق و سایر امور با هم مساوی هستند. مساواتی را که در اندیشه اسلامی 

برای افراد بشر در نظر گرفته شده است، می توان در سه حوزه کلی دسته بندی کرد: 
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 مساوات در اصل انسانیت. 	

بدون هیچ تردیدی، نگاه اســلام به انسان یک نگاه بسیار جامع، عمیق و واقع بینانه بوده و 

هیچ گاه اختلافات و تفاوت های ظاهری را »که از عوامل گوناگون طبیعی و جغرافیایی نشأت 

می گیرد«، دخیل در حقیقت و ماهیت انســان  نمی داند. قرآن برای درک این واقعیت، انسان 

نثیَ  وَ 
ُ
کرٍ وَ أ

َ
ن ذ نَاکمُ مِّ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ یهَــا النَّ

َ
را متوجــه خلقت آغازین وی نموده و می فرماید: »یأ

بِیرٌ؛ ای مردم! ما 
َ

هَ عَلِیمٌ خ
َّ
ئکمْ إِنَّ الل

َ
ق

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
کرَمَکمْ عِند

َ
 إِنَّ أ

ْ
وا

ُ
 لِتَعَارَف

َ
بَائل

َ
بًا وَ ق ــعُو

ُ
نَاکمْ ش

ْ
جَعَل

شــما را از یک مرد و زن آفریدیم و شــما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ 

گاه  )اینها ملاک امتیاز نیســت( گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آ

است!«. )حجرات، 13(

خداوند در این آیه تفاخر به حســب و نســب را نفی نموده و می فرماید: ما شما مردم را از 

یک پدر و مادر آفریدیم، همه شــما از آن دو تن منتشــر شده اید. ما شما را به شعبه ها و قبایل 

مختلف تقســیم کرده ایم، نه برای این که طائفه ای از شما بر سایرین برتری و کرامت داشت؛ 

 برای این بود که یکدیگر را بشناســید و کار اجتماعــات، روابط و مواصلات تان 
ً
بلکــه صرفا

بهتر انجام گیرد. بدون تردید، اگر فرض شــود که مردم همگی یک جور و یک شکل باشند و 

در نتیجه یکدیگر را نشاســند، شــیرازة اجتماع از هم می پاشد و انسانیت فانی می گردد؛ پس 

غرض از این شعبه شعبه و قبیله قبیله کردن مردم، این بوده است. نه این که به یکدیگر تفاخر 

کنند)طباطبایــی، 1390ق، ج36، 204( و گروهی خــود را از دیگران بهتر بدانند و به خاطر همین 

امتیازات موهوم، خود را برتر و ذی حق دانسته و دیگران را به بندگی و بردگی خویش بکشانند؛ 

اما آنچه که در نزد خداوند مزیت، کرامت و ارزش واقعی محســوب می شود، امتیازات واهی 

و بی اساس نیست؛ بلکه تقوا و پروای از خدا است. 

مساوات در حقوق و تکالیف. 	

همان طور که گفته آمد، آیین اسلام افراد بشر را از لحاظ انسانیت برابر و از جهت آفرینش 

برادر می داند و از لحاظ حقوق و تکالیف انسانی نیز قایل به مساوات است. پیامبر اکرم, اصل 

تساوی حقوق را در یک جمله بسیار زیبا چنین بیان می فرماید: »الخلق أمام الحق سواء؛ مردم 
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در برابر قانون مساوی هستند«. )قربانی، 1372، 248(

ط؛ مردم مانند دندان های شانه 
ْ

مُش
ْ
ل
َ
سْنَانِ ا

َ
هُمْ سَوَاءٌ کأ

ُّ
اسُ کل لنَّ

َ
در جای دیگر می فرماید: »ا

با هم برابرند«. )صدوق، 1413ق، ج4، 379(

 یجْرِی 
َ

... لا حَقُّ
ْ
ال

َ
حضرت علی{ نیز مردم را در برابر قانون مساوی دانسته و می فرماید: »ف

هُ؛ حق )قانون( به نفع کســی و به ضرر دیگری 
َ
 جَرَی ل

َّ
یهِ إِلا

َ
 یجْرِی عَل

َ
یهِ، وَ لا

َ
 جَرَی عَل

َّ
حَدٍ إِلا

َ
لِ

قرار داده نشــده اســت مگر آن که به ضرر او و به نفع دیگری همانند آن قانون قرار داده شــده 

است)نهج البلاغه، خطبه 216(. 

حضــرت علی{ در جــای دیگر، در بارة رعایت این اصل حیات بخش به فرمانده لشــکر 

حَقِّ سَوَاءً؛ 
ْ
ل
َ
ک فِی ا

َ
اسِ عِنْد لنَّ

َ
مْرُ ا

َ
یکنْ أ

ْ
ل

َ
طبه چنین فرمان می دهد: »ف

ُ
خویش به نام اســود بن ق

پس باید که کار مردم در آنچه حق است، نزد تو یکسان باشد«. )همان، نامه 59(

مساوات در داوری و اجرای قوانین. 	

یکی از اصلی ترین و ارزنده ترین اهداف آیین اســلام، اقامة عدل در جامعه بشــری است. 

تنها اصلی که به صورت مطلق و بدون کمترین قید و شرطی مطرح است، اصل عدالت است؛ 

ولی مقولات دیگری مانند آزادی، مصلحت و... به وســیلة مقوله عدالت شکل داده می شود؛ 

بدین معنی که آزادی از نظر اسلام تا آنجا محترم و ارزشمند است که در تضاد با اصل عدالت 

نباشــد و هرگاه اصلی در تعارض با اصل عدالــت قرار گیرد، اصل عدالت مقدم خواهد بود. 

)ابراهیمی و دیگران، 1381، ج1، 121( بر همین اساس است که روش اسلام در مسأله قانون گذاری 

و مرحله داوری و اجرای قوانین، بر اساس واقع بینی، صراحت و قاطعیت است. 

آیین اسلام، برخلاف مجریان قوانین بشری، قوانین خویش را بدون هیچ گونه ملاحظه ای به 

معرض اجراء می گذارد. در پیشگاه اسلام، در مقام داوری و اجرای قوانین موقعیت اجتماعی، 

فقیر و غنی، مرد و زن، ســیاه و ســفید، خویش و بیگانه، دوســت و دشمن، کافر و مسلمان 

جایگاهی ندارد و همه را در مقابل قانون یکســان می بیند. خداوند در قرآن به طور صریح به 

ن 
َ
اسِ أ ا حَکمْتُم بَینَ النَّ

َ
مردم دســتور می دهد که در مقام داوری به عدالت حکــم کنید: »وَ إِذ

نَ سَــمِیعَا بَصِیرًا؛ و هنگامی که میان مردم 
َ
هَ کا

َّ
کمُ بِهِ إِنَّ الل

ُ
ا یعِظ هَ نِعِمَّ

َّ
لِ إِنَّ الل

ْ
عَد

ْ
 بِال

ْ
حْکمُــوا

َ
ت

داوری می کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شــما می دهد! خداوند، 
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شنوا و بیناست». )نساء، 58(

با توضیحاتی که ارائه گردید، رابطه عدالت و مســاوات به خوبی روشــن می گردد. منظور 

شــهید مطهری از مســاوات، نفی تبعیض ناروا در حیطه های فوق اســت، نه مســاوات در 

تفاوت های معقول و قابل قبول. مســاواتی که شــهید مطهری از آن سخن می گوید و به عنوان 

یک ارزش والا از آن دفاع می کند، ملازم و متحد با عدالت اســت. در قاموس اندیشــه شهید 

مطهری معنی عدالت این نیســت که همه مردم از هر نظر در یک حد، یک مرتبه و یک درجه 

باشــند. جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در این جهت مثل پیکر است. وقتی که 

مقامات و درجات دارد، باید تقســیم بندی و درجه بندی بشود. راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد 

و زمینه مســابقه فراهم کردن است. همین که پای مسابقه به میان آمد، خود به خود به موجب 

اینکه اســتعدادها در همه یکسان نیســت و به موجب اینکه مقدار فعالیتها و کوششها یکسان 

نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید. مقتضای عدالت این است که در مسابقات قهرمانی، 

اســتعداد و لیاقت و هنرنمایی ملاک تقدم و تأخر قرار گیرد. مقتضای عدالت این نیســت که 

هنرمند و بی هنر را به یک چشــم ببینند و فرقی بین بااستعداد و بی استعداد نگذارند. این جور 

مســاواتها عین ظلم و بی عدالتی اســت، و آن جور تفاوتها که بر مبنای لیاقت و اســتعداد یا 

فعالیت و کار است عین عدالت و دادگستری است. 

مقتضای عدالت مســاوات است در شرایط حقوقی مساوی، نه در شرایط نامساوی؛ یعنی 

نباید میان شــرکت کنندگان در یک مســابقه علمی یا در یک مســابقه قهرمانی در غیر آنچه 

مربوط به استعداد و هنر و لیاقت است فرق گذاشته شود. مثلا یکی سفید است و یکی سیاه، 

یکی اشــراف زاده اســت و یکی فرضآ فرزند یک فقیر، یکی توصیه و پارتی دارد و یکی ندارد، 

یکی با معلم یا داور قرابت و قوم و خویشی دارد و یکی ندارد؛ آنچه نباید ملاک قرار گیرد این 

امور اســت که مربوط به لیاقت و استعداد یا فعالیت و مجاهدت افراد نیست. اگر استعدادها 

و لیاقتها را نادیده بگیریم و به همه نمره و امتیاز مساوی بدهیم ظلم کرده ایم، و اگر هم امتیاز 

و تفاوت قائل بشــویم اما ملاک امتیاز و تفــاوت را اموری از این قبیل قرار دهیم باز هم ظلم 

کرده ایم. 

این اســت فرق بین تفاوتهای بجــا و بی جا و فرق بین تبعیضهای روا و ناروا. این اســت 
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هُ« عدالت این 
َّ

 ذی حَقٍّ حَق
ِّ

 اِعْطاءُ کل
ُ
ة

َ
عَدال

ْ
ل
َ
معنــی آن جمله که در تعریف عدالت گفته اند: »ا

اســت که حق هر ذی حقی به خودش برسد. این است معنی کلام امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( 

مورَ مَواضِعَها؛ عــدل هر چیزی را در جای خود و محل خود قرار 
ُ
عُ الا

َ
 یض

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
ل
َ
کــه فرمود: ا

می دهــد. نفرمود عــدل همه را در یک حد و یک درجه و یک صف قرار می دهد. عدالت این 

اســت که در شئون اجتماعی و در راه اســتفاده از حقوق اجتماعی، شرایط دقیق یک مسابقه 

کامل نسبت به همه مزایای اجتماعی فراهم شود و طبق یک مسابقه عمل شود. معنی مساوات 

و به یک چشــم دیدن و همه را برابر در نظر گرفتن هم این است که هیچ ملاحظه شخصی در 

کار نباشد، از نظر ملاحظات شخصی همه علی السویه باشند، از نظر ملاحظات طبقاتی همه 

علی السویه باشند. 

خلاصه ســخن این شــد که معنی عدالت و مساوات این اســت که ناهمواریها، پست و 

بلندی ها، بالا و پایین ها و تبعیضهایی که منشأش سنت ها و عادات و یا زور و ظلم است باید 

محو شود و از بین برود، و اما آن اختلافها و تفاوتها که منشأش لیاقت و استعداد و عمل و کار 

و فعالیت افراد است باید محفوظ بماند. )مطهری، 95- 96- 105(

محوریت عدالت اجتماعی. 	

شــهید مطهری اهمیت و جایگاه ویژه ای برای عدالت اجتماعی قائل است. وی با توجه به 

اهمیت و کاربســت عدالت در ساحت اجتماعی اظهار می دارد که: »اصل عدالت اجتماعی 

با همة اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شــده اســت؛ در حالی که از آیاتی همچون "و 

" و "اوفوا باالعقود" عموماتی در فقه به دســت آمده است؛ ولی با این همه 
ً
بالوالدین احســانا

کیدی که قرآن کریم بر روی مســأله اجتماعی دارد، با این وجود یک قاعده و اصل عام در  تأ

فقه از آن اســتنباط نشده و این مطلب ســبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است«. 

)مطهری، 1403، 27(

شهید مطهری در جای دیگر راجع به جایگاه و محوریت عدالت اجتماعی به قرآن استناد 

نموده و معتقد اســت که بیشترین آیات مربوط به عدل، درباره عدل جمعی و گروهی است. 

اعــمّ از خانوادگی، سیاســی، قضایی و اجتماعی. تا آنجا که شــهید مطهری اظهار می دارد، 

 16 آیه در این زمینه موجود می باشد. 
ً
حدودا
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در قرآن، از توحید گرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهای فردی 

گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل اســتوار شــده اســت. عدل قرآن، همدوش 

توحید، رکن معاد، هدف تشــریع نبوّت، فلسفه زعامت و امامت، معیار کمال فرد، و مقیاس 

سلامت اجتماع است. عدل قرآن، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می شود، به نگرش انسان 

به هســتی و آفرینش، شکل خاص می دهد و به عبارت دیگر، نوعی »جهان  بینی« است؛ آنجا 

که به نبوّت و تشریع و قانون مربوط می شود، یک »مقیاس« و »معیار« قانون شناسی است، و 

به عبارت دیگر جای پایی اســت برای عقل که در ردیف کتاب و سنّت قرار گیرد و جزء منابع 

فقه و استنباط بشمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک »شایستگی« است؛ 

آنجا که پای اخلاق به میان می آید، آرمانی انسانی است و آنجا که به اجتماع کشیده می شود 

یک »مسئولیت« است. 

چگونه ممکن بود مسئله ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده که هم جهان  بینی 

اســت، و هم معیار شناخت قانون، و هم ملاک شایســتگی زعامت و رهبری، و هم آرمانی 

انســانی، و هم مسؤلیتی اجتماعی، مسلمین با آن عنایت شــدید و حساسیت فراوانی که در 

مورد قرآن داشــتند نسبت به آن بی تفاوت بمانند؛ پس علت اصلی حساسیت مسلمین نسبت 

به این مسئله ، و علت راه یافتن این اصل در کلام و در فقه و در حوزه های اجتماعی اسلامی، 

بلا شک قرآن بوده است. )مطهری، 1389، 37- 38(

یکی از ویژگی های بســیار بارز و ارزشمند شــهید مطهری، توجه ویژه او به بعد اجتماعی 

عدالت اســت. این توجه ویژه سبب تمایز او با بســیاری از اندیشمندان اسلامی شده است. 

شــهید مطهری در پرتو حدیثی از حضرت علی{، به تبیین و تفسیر عدالت اجتماعی پرداخته 

و چنین اظهار می دارد: 

 أوِ 
ُ

ل
ْ

عَد
ْ
ل
َ
؟ ا

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
کســی از علی مرتضی{ پرســید: آیا جود بهتر اســت یا عدالت؟ أیهُما ا

رِجُها مِنْ جَهَتِها؛ فرمود: عدل 
ْ

جــودُ یخ
ْ
مورَ مَواضِعَها، وَ ال

ْ
عُ الا

َ
 یض

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
ل
َ
 {: ا

َ
قــال

َ
جودُ؟ ف

ْ
ال

بهتر اســت از جود، به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد و هر حقی را 

به ذی حق واقعی خود می رســاند، اما جود و بخشش امور را و جریانها را از محل خودشان و 

م خود صرف نظر کند، به دیگری 
ّ
مدارشان خارج می کند. جود این است که آدمی از حق مسل
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که ذی حق نیست ببخشد، پس جود اشیاء را از موضع خود خارج می کند. 

) نهج البلاغه، ح437( دیگر اینکه عدالت سائس 
 خاصٌّ

ٌ
جودُ عارِض

ْ
، وَ ال  سائِسٌ عامٌّ

ُ
ل

ْ
عَد

ْ
وَ ال

و اداره کننده عموم است، چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات است، 

اما جود و بخشــش یک حالت استثنایی است که در موقع خاص کسی به کسی جود می کند 

و ایثار می کند. جود و ایثار را نمی توان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اســاس آنها 

مقررات و قانون وضع و آن را اجرا کرد. این بود جواب علی مرتضی{ در مورد افضلیت عدل 

از جود. 

هرگز یک انســانی که تفکر اجتماعی ندارد و با مقیاس های فردی اندازه گیری می کند این 

طور جواب نمی دهد، نمی گوید عدل از جود بالاتر اســت. اما علی{ در این ســخن بســیار 

پرقیمت خود، به عدل از نظر اجتماعی نگاه می کند و با مقیاس اجتماعی اندازه گیری می کند. 

این سخن، سخن کسی است که فلسفه اجتماعی روشنی دارد. 

 اگر تنها از جنبه فردی و اخلاق شخصی مطلب را مطالعه کنیم، جود از عدل بالاتر است. 

از نظر ملکات اخلاقی، ملکه جود و ایثار بالاتر اســت از ملکه عدالت، زیرا شــخص عادل 

 و از نظر اخلاق شــخصی و فردی عادل است، در این حد از کمال 
ً
از آن جهت که شــخصا

انســانی است که به حق دیگران تجاوز نمی کند، مال کسی را نمی برد، متعرض ناموس کسی 

نمی شود؛ اما آن که جود می کند و ایثار می نماید نه تنها مال کسی را نمی برد بلکه از مال خود 

و دســترنج خود به دیگران جود می کند؛ پس، از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی البته 

جود از عدل بالاتر است، بلکه طرف قیاس نیستند؛ اما از نظر زندگی اجتماعی چطور؟ مقوله 

عدل، از نظــر زندگی اجتماعی و از جنبه عمومی که افراد اجتماع را به صورت یک واحد در 

می آورد، از این نظر که بنگریم می بینیم که عدل از جود بالاتر است. 

عدل در اجتماع به منزله پایه های ســاختمان اســت و احســان از نظــر اجتماع به منزله 

رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان؛ بنابراین اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت 

و رنگ آمیزی و نقاشی می رسد. ممکن است ساختمانی فوق العاده نقاشی خوب داشته باشد 

و ظاهرش جالب باشــد؛ اما چون پایه خراب است، یک باران کافیست تا آن را بر سر اهلش 

خراب کند. به علاوه همین جودها و احسانها و ایثارهایی که در مواقعی خوب و مفید است و 
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از نظر جودکننده فضیلتی بســیار عالی است از نظر گیرنده، فضیلت نیست، حساب او را هم 

باید کرد، حســاب اجتماع را هم باید کرد؛ اگر رعایت موازنه اجتماعی نشود و حساب نکرده 

صورت بگیرد، همین فضیلت اخلاقی موجب بدبختی عمومی و خرابی اجتماع می گردد. 

جامعه را هرگز با جود و احســان نمی توان اداره کرد. پایه ســازمان اجتماع، عدل اســت. 

احســان و جودهای حساب نشــده و اندازه گیری نشــده کارها را از مدار خود خارج می کند) 

مطهری، 1391، 16- 19( و جامعه را به سوی نابودی سوق می دهد. 

شهید مطهری با استناد به سیره حضرت علی{، ترک اجرای عدالت را تحت هیچ شرایطی 

جایــز نمی داند؛ زیرا عدم اجرای عدالت، باعث زنده شــدن بدعت هــا، تبعیض های ناروا، 

ستمگری، منکرات و از بین رفتن احکام، حدود الهی و خوبی ها در جامعه می گردد. 

نتیجه. 	

از مجموع آنچه که بیان شــد، به این نتیجه می رســیم که از دیدگاه شهید مطهری آنچه که 

عدالت اجتماعی را از معنا و مفهوم غربی آن متمایز می کند و اهمیت خاصی بدان می بخشد، 

داشتن منشاء الهی، اطمینان بخشی، عدم وجود تبعیض و هماهنگی کامل در گفتار و صحنه 

عمل است. عدالت اجتماعی در این دیدگاه، از نظر دایره شعاع یک مقوله عام و فراگیر بوده و 

نقش محوری را در ابعاد مختلف در مبارزه با تبعیض سیســتماتیک، قوم گرایی، تعصب ملی 

و مذهبی، نژادپرســتی، ستمگری، خشــونت، تعدی و تجاوز ایفا می کند. پر واضح است که 

عدالــت اجتماعی بدین معنا و بدین صورت، تنها در پرتو بیداری افکار عمومی و ایمان به آن 

میسر گشته، صلح، همزیستی مسالمت آمیز و امنیت پایدار را »که آرزوی دیرینه بشر است« 

به ارمغان می آورد. 
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